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 الگوی آنیما در منظومة غنایی مهر و مشتری اثر عصار تبریزیتحلیلی بر کهن
 

  و غلامحسین جوانمرد  *، آرش مشفقی ویدا رکاب

 

 چکیده

هاا و نوودهاای      های غنایی، پرداختن به احوال درونی شخصیتّهای منظومهترین ویژگیاز مهمّ

رابطة تنگاتنگی دارد که نووناة   شناسی روا  الگوهای مطرح شده در علماین احوال، با کهن . است

الگوهاای  نیواا، تّمّام روحیّاا  و     ة یونا،، کهان  بار اسااس نظریّا   .   ،  نیوا و  نیووس اسات 

در منظوماة غناایی مهار و    . های زنانه در مرد، بر اساس تّارب نژادی در طول تاریخ است گرایش

مهر، به . ه اشکال مختلف نوود یافته استب مشتری اثر عصار تبریزی، شاعر قر  هشتم، این گرایش

زناناه، او   ةای در پیشبرد داستا  دارد؛ ولی در برخی از موارد، روحیعنوا  معشوق کارکرد گمترده

هاایی از قبیاخ خلا  و    هوچنین، مشتری باا ویژگای  . تر کرده استها برجمتهرا از دیگر شخصیتّ

گیاری از منااب    ر پژوهش حاضر کاه باا بهاره   د. شودبه شخصیتّ زنانه نزدیک می... خوی مبهم و

تحلیلی انّام گرفته است، به بررسی و تحلیاخ ایان نوودهاا پرداختاه      -کتابخانه و روش توصیفی

 .شود می
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 مقدّمه - 

در بررسای شخصایتّ معتقاد اسات شخصایتّ از       )tav JungCarl Gus( کارل گوستاو یون،     

: ها عبارتند از این سیمتم. گذارند چندین سیمتم یا ساختار مّزا تشکیخ شده است که بر هم اثر می

ناهوشیار جوعی عویقترین سطح روا  است که کوتار  ». ناهوشیار شخصی، ناهوشیار جوعی و خود

در نظار  . شاود  انگیز نظریة یون، را شامخ مای ی و بحثاز هوه، قابخ دستیابی است و جنبة غیرعادّ

هاا بارای ایّااد    های مختلف وجودش  گااه شاود و از      یون،، مهمّ این است که انما  از جنبه

در نظر وی، ما با درک ناخود گاه، خود را از . ارتباط مؤثّر و سازنده با دنیای پیرامونش استفاده کند

اخود گاه بتواند مانند عامخ مشاارکت تعیاین کنناده باا خود گااه      اگر ن. بخشیم اش رهایی می سلطه

شناخته شود در این صور  است که مرکز ثقخ مّووعة شخصیتّ باه جابّاایی موقعیّات دسات     

خود یا مرکز خود گاهی قرار ندارد؛ بلکه جایی بین خود گاه و ناخود گاه  ةزند که دیگر محدود می

نه تنها هر کدام از ما تّربیّا  خاود را در ناهوشایار   »ت وی معتقد اس( 97: 3101یون،، ) .«است

کند، و این  کنیم بلکه نوع انما ، تّربیّا  خود را در ناهوشیار جوعی، ذخیره  می شخصی جو  می

در نظریاة یونا،   . شود میراثی است که نمخ به نمخ منتقخ شده و زمانی بخشی از شخصیتّ ما می

ای  ر جوعای توسّام موضاوعا  یاا الگوهاای تکارار شاونده       تّربیا  باستانی موجود در ناهوشیا

تایپ برگرفته  الگو یا  رکی کهن (311: هوا ) .«نامید« کهن الگو»شوند که یون،  نها را  گر می جلوه

به معنی مدل یا الگویی باوده اسات کاه چیازی را از روی         که است از واژة یونانی  رکه تیپوس

های ابتادایی یاا    های تخیخ، نوودگارهای جوعی، اندیشهعنوا  مقوله ها باالگو از کهن. اند ساخته می

اقوام   ها و مناسک ها،  یین ها، افمانه ها، در اسطوره  . اند ها هم یاد کردهازلی، صور ازلی و سرنوو 

 (181: 3191داد، به نقخ از ) .کنند ها و  ثار هنری و ادبی نوود پیدا می پردازی مختلف، رؤیاها، خیال

ساه  »یونا،  . توا  به پرسونا،  نیوا،  نیووس، سایه و خود اشاره کارد  از جوله این کهن الگوها می

یونا،،  )« .داناد  و عود کننده بود  مای  خصیصة کیفی برای کهن الگوها را ازلی بود ، جهانی بود 

 باه  ناه تنهاا   دارد؛ را خاود  مقاباخ  جنس صفا  از برخی شخصی هر»از دیدگاه یون،، ( 1: 3101

 زنانه و جنس مردانه نهفتة هایهورمو  دو هر ز  و مرد که   ( بیولوژیکی)شناختی زیمت فهومم

 روش حالا  و هاگرایشمورد  در    شناسی روا  علم به وابمته مفهوم به هوچنین بلکه دارند؛ را
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 هاا نمخ طی در را خود و  نیووس  نیوا الگوی کهن ز  و مرد احماسا ، و عواطف نیز و رفتار و

 طی در و زندگی اثر در. اندداده مخالف، توسعه جنس به خود گذارد  معرض در و ارائه به واسطه

 مخاالف  جانس  از ایویاژه  صافا   هر جنمیّتی گذارد ، هم روی بر( تعاملی) متقابخ تأثیر هانمخ

 گیهوااهن  و تواز  دارای و سازگار ها به خوبیشخصیتّ که باشد قرار اگر. است کرده کمب خود

 و صاریح  ادای باه  مّااز  بایاد  زنانه مذکر شخصیتّ بخش و مردانه شخصیتّ مؤنثّ بخش باشند،

 نیوا بخشی از کهن الگوهایی ( 701: 3171مونما ، )« .باشند رفتار نیز و  گاه ضویر در خود روشن

 های زنانه و هار زنای  است که یون،    را مطرح کرده است؛ از دیدگاه او هر مردی دارای گرایش

ام، هواواره، در  تارین ایّا  انماا  از قادیم  »او بر این باور است کاه  . های مردانه استدارای گرایش

های خود این فکر را بیا  کرده است که یک اصخ و یک اصخ ماده پهلو باه پهلاو در جمام    افمانه

یژگای  انما  ابتدایی در اصخ، دارای و»براساس این پندار، ( 77: 3198یون،، )« .واحد وجود دارند

موجاود انماانی جادایی افتااده و ماا       ةبعد بین دو جزءِ نر و ماد. دو جنمی و نر و ماده بوده است

صارفی  )« .های روانی جنس مکوخ خود را که از ما جدا شده، با خود به هوراه داریماکنو  ویژگی

خالفش مکوّخ روانیِ وی از جنسِ م (Imago)گونه، در هر کس، تصویر  بدین( 21: 3109و عشقی، 

های  نیوا را در چهار هایش کارکردیون، در کتاب انما  و سوبخ( 311: 3190 لندی، )نهفته است 

تواند به وسیلة حوا کاه روابطای کاامغر غریازی و      نخمتین مرحله می»که . گروه یاد ور شده است

ه تاوا  در هلان فاوسات مشااهده کارد، او گرچا       دومین مرحله را می. زیمتی داشت نوادین شود

ساومین مرحلاه   . اش بودناد چنا  مشخّصاه ای و زیبا داشت؛ امّا عناصر جنمی همشخصیّتی افمانه

خود را تا به مقام ( EROS)ای که در    عش  مرحله. تواند به وسیلة مریم باکره نشا  داده شودمی

به وسایلة  چهارمین مرحله، خِرَد است که حتیّ از پارسایی و خلوص که . بردپارسایی روح بالا می

انکشاف روانی فرد امروزی به ایان  . سرود سولامیت، سر مد سرودهای نوادین شده، نیز فراتر رود

برخغف جنمیتّ ظاهری، هر فارد در ناخود گااهش   ( 103: 3101یون،، )« .یابدمرحله دست نوی

به  Animare) ( یون، این کلوا  را از ریشة کلوة لاتین. هایی از جنس مخالف است دارای ویژگی

پنداشت کار روا  زنانه و روا  مردانه هوچو  روح بخشاید  باه    گرفت زیرا می« روح داد »معنی 

 (38: 1889بیب، ) .مرد یا ز  است
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 ایان  و باشد داشته منفی نوود تواند می هم و دارد مثبت نوود  نیوا نیز هوچو   نیووس، هم       

 قطبی دو یا دوسوگرایانه تنیز خاصیّ نواد نندهوا است و نواد اصخ زیرا در الگوست خاصیتّ کهن

 امّا است؛ نهفته دو هر شرّ و خیر امکانا  است، تاریکی و روشنایی میا  ةواسط که در نواد». دارد

 و خود گااهی  احاوال  و اوضاع و مقتضیّا  پیرو سو، دو از این یکی به نواد گرایش و یابی سوت

« .اسات  داده «اساتعغیی  فعالیّات » نام نواد کارِ این به است، یون، از نواد    سودجویی چگونگی

بدین ترتیب، هوانند دیگر نوادها اگر محتویّا  مثبت کهن الگو، نتواناد باه   ( 717: 3122ستّاری، )

 .شاود  های منفی کهن الگو منتقخ مای  ها به جنبهطور خود گاه بروز کند و سرکوب شود، انرژی   

مطااب   . های غنایی و اشعار تغزّلای فارسای دیاد     در منظومهتوانوودهای کهن الگوی  نیوا را می

اند؛ طبیعت، معشاوق  چرخة ادوار شعر فارسی، شاعرا  در ادبیّا  فارسی چهار نوع معشوق داشته

از این چهار معشاوق، ساه ماورد نخمات نواود مماتقیم       . زمینی، معشوق عرفانی و کلّیتّ انمانی

چاو   . گیردمامحه مورد چهارم نیز در این چرخه قرار میی ذهنی شاعرا  است و با کوی م« نیوا»

جازو جنباة زناناة مارد اسات، کواک        شاعر برای توصیف و بیا     از احماسا  و عواطف کاه 

اشاعار فرّخای و عنصاری    . در سبک شعر خراسانی به شکخ طبیعت اسات «  نیوا»بازتاب . گیرد می

هاای  منوچهری در توصایف بهاار و زیباایی   وقتی . به صور  طبیعت همتند«  نیوا»گر تّلیّ نشا 

چنین سبک هم. محبوب خود استهای سراید، گویی که در حال توصیف زیباییطبیعت سخن می

. به شکخ معشوق زمینی هماتند «  نیوا»گاه های عاشقانة ادبیّا  فارسی تّلیّعراقی و نیز هوة غزل

 ةهاای تّمّام یافتا   حافظ هوگی نوود« با شاخ ن»و « رودابه»، «ویس»، «سودابه»، «شیرین»، «لیلی»

های بارز معشوقِ زمینیِ ماردا   نگاهی به غزلیّا  سعدی مشخصّه. در ادبیّا  فارسی همتند«  نیوا»

در این ماورد معشاوق   . به صور  معشوق عرفانی است«  نیوا»نوود دیگر . دهدایرانی را نشا  می

والا و قدسای   ةکه شااعرا     را باه مرتبا    های عاشقانه استهای عرفانی هوا  معشوق غزلغزل

ای که مورد پرستش واق  شده است و این به علتّ مغزمتِ هویشاگی عشا  و   اند، به گونهرسانده

. کناد به شکخ عش  به کلیتّ انمانی نوود پیدا می«  نیوا»در نهایت در دورا  معاصر . قداست است

باه صاور  عشا  باه     «  نیوا»های بارز تّلیّ نوونه« شفیعی کدکنی»و « شاملو»، «اخوا »شعرهای 

 (03-01:  3109صرفی و عشقی، ) .«کلیتّ انمانی همتند
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تاوا  باا  نیواا    ها را مای های درونی   ها و ویژگیهای منظومههای شخصیتّبرخی از کنش       

دگی مهار  منظومة مهر و مشتری اثر عصار تبریزی، شاعر قر  هشتم است که داستا  دلدا. پیوند داد

دوستی، صداقت، درستکاری، عشا   »و مشتری در    به تصویر کشیده شده است؛ در این منظومه 

ها به صلح و دوستی و امنیتّ منّار  و محبتّ، وفاداری و عدالت محور است و وقای  اغلب صحنه

ها ا و کنایههها و تشبیههنرهای شعری او نیز در این منظومه جایگاه والایی دارد و استعاره. گرددمی

هایی که در این منظومه دلکش به کار گرفته شده، نشاانگر   اندیشیها و نازکو صورخیال و ظرافت

ها و ظرایف عرفانی و عش  پاک و ازلای   توجّه ویژة او به نکته. هنر و خغقیتّ خاصّ عصار است

-یی که پیش میها های مهر و مشتری است که در جای جای کتاب و به مناسبتبود     از ویژگی

هاای زناناة مردنواا،    در این منظومة غنایی، گرایش( 31: 3102مصطفوی، )« . ید بیا  گردیده است

هاا کواک داشاته    تواند در شناخت روانی شخصیتّها میای دارد که بررسی و تحلیخ   نوود ویژه

 . باشد

 

 پیشینة پژوهش - 

مرتبم با  نیواا وارد شاعر فارسای شاده     های غنایی، مفاهیوی از زما  پیدایش نخمتین منظومه

هاا اشااره   ی کارکرد  نیوا در ادبیاا ، مقولاة جدیادی اسات کاه باه         است؛ ولی تحقی  در باره

  :گردد می

تحلیاخ  نیواا در غزلیّاا     »ای باا عناوا    علی اکبر باقری خلیلی و منیره محرابی کالی در مقاله -

های نوود  نیوا در اشعار حافظ، بخشی از گیزهها و ان، با تبیین ویژگی(3171) ،«حافظ شیرازی

شخصیتّ معشوق در اشعار حافظ و توایغ  مرد را در مقام عاش  نمبت به معشوق  مطارح  

بر اساس این تحقی ، نوود  نیوا در اشعار حافظ اساسار در سطح متعالی قرار دارد و . کرده است

 .در واق ، هوا  نیوة پنها  و هوزاد دیرین حافظ است

نقد و بررسی دو کهن الگوی  نیواا و  نیواوس در   » ةخدیّه بهرامی رهنوا و هوکارا  در مقال -

های  به بررسی دو عنصر  نیوا و  نیووس در روا  شخصیتّ، (3171) ،«بانوگشمب نامه ةمنظوم

ثیری شگرف در أاین دو عامخ، تبر اساس این پژوهش، . منظومه بانوگشمب نامه پرداخته است
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های داساتا    تهای کشوکش در میا  شخصیّو رویدادهای داستا  دارد و زمینهایّاد حوادث 

الگوی  نیوا در وجود فرامرز، شیده، تورتاش، خواساتگارا  هنادی و   کهن. را ایّاد کرده است

 الگوی  نیووس در وجود بانوگشمب تبلاور یافتاه اسات و ایان دو  رکای      یغ  ایرانی و کهن

 .های مختلف برانگیخته استبه کنش های داستا  راتتایپ، شخصیّ

،  (3109)، «نوودهای مثبت  نیوا در ادبیّا  فارسای » ةدرضا صرفی و جعفر عشقی در مقالمحوّ -

بار اسااس ایان    . های مثبت  نیوا در برخای از اشاعار فارسای پرداختاه اسات     به بررسی جنبه

 هاای نوایاه  در هام  و مثبات  هاینوایه در هم الگوها،کهن دیگر هوانند الگواین کهنپژوهش، 

بار اسااس   . نوودهای مثبت    بررسی شده اسات  ،مقاله این در است که در مده نوود به منفی

 و ادبیّاا   اسااطیر،  در جهاا   نقاط دیگر با مطاب   نیوا الگوی نوودهای مثبت کهن ،این مقاله

 - «طبیعات  به نمبت احماسا » و «بخشالهام» ،«معشوق» و در مده نوود به نیز ایرا  فرهن،

رخای از ایان   ب - تحلیخ و ارزیابی شاده اسات   مختلف هایمثال و هانوونه با مقاله این در که

 نوودهاای  از یکای  کام  دسات  که است شده داده نشا  مقاله، این در - یدنوودها به شوار می

 باه  پروتوتایاپ،  ایان  و گیارد مای  نشاأ   واحدی پروتوتایپ از ایرانی مرد ناخود گاه در  نیوا

 .است ایرانی کهن ایزدبانوا  از یکی زیاد توالاح

دلایاخ  ،  (3171) ،«نقد کهن الگوی عش  در منظوماه لیلای و مّناو    »در مقالة شیرزاد طایفی  -

های ناشی از نافرجامی عش  در روا  مّنو  و چگاونگی رهنواو     باه عشاقی      نژندی روا 

هاای مثبات    رسد جلوه نظر می  به ،از این رو. ده استکریون، بررسی  ةمتعالی، از منظر اندیش

مندی تلفی  یافته دلالت ة، با نوادهای روانکاوان«عش  در نگاه اوّل»و مفهوم «  نیوا و  نیووس»

عش  را در ساختار داساتا    ةناشی از پدید ةای از احماسا  ناخود گاهان در هم تنیده ةو پیکر

 .استین عش  شده و تعالی ا« فرامن»نهایت موجب برانگیختگی    فریده و در

 

 شناسی روش - 

نگارنادگا  باا اساتفاده از     .است تحلیلی انّام گرفته –توصیفی  مطالعه، بر اساس روش این      

 و مناب  محتوای مراجعه به پس از را نیاز مورد تحقی ، اطغعا  هدف به دستیابی روش دوم، برای
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انتشاار یافتاه بودناد، باا روش      علوای  کتاب و مقالا  قالب در که تحقی  موضوع با مرتبم مآخذ

 ونواوده   اساتخرا   رادر منظومه مهر و مشتری  نیوا هایمؤلّفه سپس و کرده برداریفیش سندکاوی

 .اند مورد تحلیخ قرار داده

 

 خلاصة منظومة مهر و مشتری -0

هاای  ره   دو از بها . کرد و وزیری داناا داشات   شاهی با نام شاپور نام در اصطخر زندگی می       

در دامنه کوه به پیری . روزی پادشاه و وزیر عازم شکار می گردند. زندگی فقم فرزند را کم داشتند

پاس از مادتی   . دهد تا بخورند و هومرانشا  باارور شاوند  رسند که به هر کدام قرص نانی میمی

مهار و  . ذارناد گ مای که نام پمر شاه را مهر و پمر وزیر را مشتری . هوزما  دو پمر به دنیا می  یند

بهرام پمر حاجب شاه نیز با موافقت شاه . شوندروند و بر هم عاش  میمشتری با هم به مکتب می

ورزد و به کوک معلم در میاا   ا بر  نا  حمد میرود؛ امّها به مکتب میپیوندد و با   به    دو می

و خواست شااه وزیار مّباور    به توطئة بهرام .    دو جدایی می اندازد تا خود به مهر نزدیک شود

خوانند و مشتری نیز گردد از رفتن فرزندش به مکتب جلوگیری کند مهر و بهرام باهم درس میمی

مهر و مشتری هوچنا  در فاراق  . کندبا پمر یکی از خادما  به نام بدر دوستی خود را پایدارتر می

.  یدد و شاه از این جهت به خشم میگردنویمی  غاز میمیا   نا  نامه. گذرانندیکدیگر روزگار می

مهر پاس از  زادی، باه هواراه    . افکندکند و مهر را به زندا  میمشتری را از کشور خود اخرا  می

سوانح و وقای  گونااگونی  . گرددکند و به دنبال مشتری روا  میدوستا  خود کاخ پدر را ترک می

رساد و هنار   از این سو باه شاهر خاوارزم مای    مهر .  یدی دلداده پیش میبرای هریک از دو  واره

اما فقام  . شود و مهر نیز بدو دل می بندددختر کیوا ، شاه خوارزم بر او عاش  می. کندها مینوایی

گذرد و مهر با اجازه شاه کیاوا   مدّتی می. پذیرد که مشتری را یافته است زمانی ازدوا  با او را می

ها در فراق فرزند بوده از بازگشت او شاپور پس از اینکه مدّ . گرددهوراه ناهید به اصطخر باز می

گذراند؛ مشتری در انزوا می. نشاندگردد و او را به جای خود بر تخت شاهی می به وطن شادما  می

و . شودمیرد و مشتری نیز در پی او روا  میتا سرانّام مهر می. اما هوچنا  بر سر عش  خود است

یک روز پا بدین جها  خاکی گذاشته بودند در یاک روز هام فرماا  حا  را     این دو دلداده که در 
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میارد و پاس از   گردند و ناهیاد نیاز در هواا  روز مای    لبیک می گویند و در کنار یکدیگر دفن می

 . روند چندی، یارا  مهر نیز از دنیا می

 

 اشکال مختلف آنیما در منظومه مهر و مشتری عصار تبریزی -5

 روح تصاویر      و یون،، شناسی روا تایپ رکی انگیزتریندل طرفی از و ترینهیدپیچ  نیوا      

 کاه  دارناد  دوسات  را کمای  ماردا ، ». شاود  مای  متّلّای « ز »و « ماادر »صاور    باه  کاه  است

 قادیم  از بشری در معارف و دوجنمی انما ، روا . باشد داشته را  نا  ةزنان روا  های تخصوصیّ

 اشاره مختلف انحای به غرب کتب کیویاگری تصاویر در خصوص به ست؛ا داشته وسیعی انعکاس

 .«دارد خاود  انادرو   در را خاود  حاوّای  هار ماردی،  : گویدمی  لوانی الوثخ ضرب یک. است شده

ها ی شده است که به   مهر و مشتری به اشکال مختلف متّلّ ة نیوا در منظوم( 11: 3193شویما، )

 . شوداشاره می

 

 ه شکل پریآنیما ب 5- 

 چه است زندگی خواها   نیوا». گر شودتواند به شکخ پری جلوه نیوا در نوود مثبت خود، می     

 و در یاد  نواد فرشاته  صور  به تواندمی هم ناخوشایند؛ در نتیّه چه و زیبا چه بد، چه و خوب

 ةماد هم و اشدب زیبا دختری یا رحوت ةفرشت دریایی، پری تواند،هم می .بهشت مار صور  به هم

   ،  بار  عاغوه . مکدمی را جانشا  ةشیر و کندمی خود ةفریفت را جوا  مردا  که کاردیوی فریب

در ( 27: 3192مورناو،  ) .«دارد التفا  و کشش نیز پرنده و مار ببر،: نظیر حیوانا  برخی از به  نیوا

وصاف شاده، باه پاری     هاایی  مهر و مشتری، مهر بر اساس ویژگای  ةهای مختلفی از منظومبخش

بدین طری ، مهار  . ها هم در ظاهر و هم در رفتار درونی مهر نوایا  استاین ویژگی. شباهت دارد

این نوع تّلّای مهار در شاکخ    . خود کرده است ةبه شکخ پری، بر مشتری ظاهر شده و او را شیفت

 . پری و اعوال افمونگرانة وی،  نیوا را در او شدّ  بخشیده است

 رویآن حلالاور پلالاری خلالالاع علالاادت،

 

 به افسلاون کلارده هلااهر چلااه در گلاوی      

 ( 3: 35  عصار تبریزی، )                



 
 
 

            
  

        1041         بهار  /        55شماره   /     نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  09
 

ایان  . ، مهر با رخماری هوچو  پری وصاف شاده اسات   های مختلف این منظومهدر بخش        

 گاهی یاافتن شااپور از عشا     »در ماجرای . ویژگیِ مهر، سبب دلبمتگی مشتری به وی شده است

صافت  . وصف شاده اسات  « پری رخمار دلبند»نیز مهر با عنوا  « شتری نمبت به یکدیگرمهر و م

 :بود  مهر تأکید داشته باشد« وشپری»تواند بر نیز می« گناهیبی»

 گلالارفتک کلالااین پلالاری رخسلالاار دلبنلالاد  

 کجا باشلاد روا بلار چلاون تلاو شلااهی     

 

 شهنشلالالااه جهلالالاان را نیسلالالا  فرزنلالالاد  

 کلالالاه ریلالالازد خلالالاون هفلالالال بیگنلالالااهی

 (0  : همان)                             

 ماده اسات؛ باه بیاانی     « پریزاد»در ماجرای  گاهی بهرام از نامة مهر و مشتری، مهر با صفت        

های پری را نیز ها و ویژگیای هوچو  پری است، خصلتکه مهر، دارای چهره دیگر، عغوه بر این

 :به هوراه دارد

 قضلالاا را مهلالار آب از خلالاادمی خواسلالا 

 آرد بلالاه سلالاوی آن پریلالازاد   کلالاه آب 

 

 چو بدر آن دید چس  از جلاای برخاسلا    

 اش از داملالالالان افتلالالالااد روان آن ناملالالالاه

 ( 6 : همان)                                  

متّصف به صفا  ذاتی و ظاهری پری بود ، سبب شده است که  نیوا شکخ بارزتری در مهار        

بود  مهر اسات  « وشپری»شاید با توجّه به . ندمشتری را به سوی خود، جذب کبه خود بگیرد و 

ورزد و گارایش عااطفی   که با وجود برخورداری وی از عنصر نریناه، مشاتری بار وی عشا  مای     

   .شدیدی نمب به او دارد

         

 های غیرمنطقیحساسیّ  5- 

هوانناد   هاای روانای زناناه،   مظهر خل  و خوی مابهم، و تواامی گارایش   »توا   نیوا را می         

صارفی و  ) .«های غیر منطقی و قابلیت عش  شخصای در روح مارد دانمات   احماسا ، حماسیتّ

بنابراین خل  و خوی مبهم حاصخ گرایش روانی زنانه در روح مرد است که بر ( 21: 3109عشقی، 

مهار و مشاتری، هوچاو  ساایر      ةسایه افکنده است و در منظوما  -اعم از شعر و داستا  –ادبیا  

های غیر منطقی بازتاب فراوانی های غنایی دیگر، خل  و خوی مبهم و احماس و حماسیتّمنظومه
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شود، حماسیتّ غیرمنطقی و خلا   هر گاه که موانعی در راه وصال عاش  و معشوق ایّاد می. دارد

بعاد  . شودترین تصاویر خل  می  ، غوناک ةو خوی مبهم بر فضای موجود حاکم شده، و در نتیّ

شاود و عاشا  و   دو دلداده از یکدیگر، خل  و خوی مبهم بر فضای داساتا  غالاب مای    از جدایی

مشاتری، در فاراق مهار،    .  ورناد های غیر منطقی روی میمعشوق با گذر از عقغنیتّ به حماسیتّ

هوواره در درد و رنج است و رفتار وی در واکنش به جدای وی از یاار، حاصاخ  نیواای فعاال و     

 :ر روح اوستهای زنانه دگرایش

 بلالارون جسلالا  از سرابسلالاتان اسلالاتاد   

 بدیدش در میلاان خلاون هم لاو غن لاه    

 

 به پیش مشلاتری شلاد چسلا  چلاون بلااد      

 دللالالاش از شلالالادت غلالالاک در شلالالاکنجه 

 (10: 35  عصار تبریزی، )                 

های زودگذر و مبهم مشتری، قبخ و بعاد از رساید  ناماه از    خل  و خوی مبهم و حماسیتّ       

قباخ از رساید  ناماه، مشاتری روزگااری      . جلوة بارزتری از تّلیّ  نیوا در روح استجانب مهر، 

 :سخت و غوگین دارد

 بدیلالالادش کلالالارده در دیلالالاوار غلالالاک رو

 ز هجلالار مهلالار سلالایمین بلالار چلالاو زرچهلالار

 

 نشسلالاته دسلالا  بلالار سلالار، سلالار بلالاه زانلالاو  

 چلالاو در وقلالا  فلالارو رفلالاتن ر  مهلالار   

 (13: همان)                                

ای از جانب معشاوق، احاوال او دگرگاو  شاده و خوشاحالی و شاادمانی       با رسید  نامهاما        

این دوگانگی حالت روحای و خلا  و خاوی مابهمِ حاصاخ از      . گیردسراسر وجود او را در بر می

 :توا  با  نیوا در پیوند دانمتهای عاشقانه را میموقعیتّ

 بشلالالایر یلالالاار خلالالاود را دیلالالاد از دور  

 تن از هلاوش ز شادی خواس  مسکین رف

 چلالاو خلالاک مشلالام سلالاای مهلالار را دیلالاد 

 د ز دسلالا  مهلالار و بگشلالاود روان بِسِلالاتَ

 نگلالااری دیلالاد بلالاا جالالاد پلالار از چلالاین   

 سلالالاوادش دیلالالاده آسلالالاا مظهلالالار نلالالاور

 اش نلالاورتلالانش جلالاان بلالااز دیلالاد و دیلالاده 

 وصلالاول خلالاک جانلالاان داشلالاتش گلالاوش 

 به سر چلاون خاملاه را شلاوقش بگردیلاد    

 ودز هلالار حلالارفش هلالازاران بوسلالاه بربلالا  

 رخلالالاش را خلالالاک و خلالالاال عنبلالالارآگین

 محلالالر روشلالانی چلالاون دیلالاده حلالاور    
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 در افشلالاان از خطلالاش رخسلالاار مانلالای   

 

 چلالالاو در شلالالا  پرتلالالاو نلالالاور تجللالالای

 (66 : همان)                               

 انگیز عاشقانه، خل  و خاوی مابهم و دگرگاونی دائام احاوال روحای      گویا در این ماجرای غم    

هاای او را باه   اد شده اسات و گارایش   نیوا ایّ ةهای ذاتی اوست که بر اثر غلبمشتری، از ویژگی

گهای باا اختار    »، «از مردم برید »شعر زیر، به ویژه . سوت خُل  و خوی زنانه نزدیکتر کرده است

 ةهای غیر منطقی است که بیا  کنناد نشانگر این حماسیتّ« گهی از طال  دلتن، شد »و « جنگید 

 .دگرگونی مداوم احوال او است

 نهملالای شلالاد مشلالاتری گریلالاان و مویلالاا 

 سرشلالالاکش راه بلالالار جیحلالالاون گرفتلالالاه

 چلالاو اشلالام از مسلالاکن و موللالاد فتلالااده 

 بلالالالاه زاری از بلالالالار ملالالالارد  بریلالالالاده

 گهلالای بلالاا اختلالار برگشلالاته در جنلالا    

 

 میلالاان اشلالام خلالاونین دوسلالا  جویلالاان  

 جهان زآن سلایل خلاونین خلاون گرفتلاه    

 بلاه  سلالاوی کلالاوی و صلاحرا سلالار نهلالااده  

 هملالاه ره داملالان انلالادر خلالاون کشلالایده  

 یده دلتنلالالا رگهلالالای از هلالالاال  شلالالاو 

 (1  : 35  عصار تبریزی، )             

خرمن عقخ را سوزانده، و وجاود او را   ،سخن گفتن مشتری با شب، در حالی که  تش عش        

خیال معشوق تصرف کرده است، نوودار دیگر از خل  و خوی مبهم و نهادینگی  نیوا و روحیّاا   

 :زنانه در درو  است

 نشسلالالاته مشلالالاتری در کلالالان  دلتنلالالا 

 شلالالاف دملالالااغش ز آتلالالاش سلالالاودا برآ

 شلالابا بلالاردار پلالاا جسلالاتی چلالاه پلالاایی   

 

 دو چشمش گشلاته حیلاران در شلاباهن     

 میلالاان دود و د  بلالاا شلالا  هملالای گفلالا 

 پلاویی بلاه جلاایی   چو گردون گرچه ملای 

 ( 6 : همان)                              

های زنانه و ناتوانی در برابر اندوه ناشی از هّرا  معشوق، مشتری را چنا  نحیف غلبة گرایش     

تّربة این گونه احوال، بیانگر احماساا   . کندسازد که دیدار رویش، مردم را  زرده مییوار میو ب

 :عاشقانة اوست

 چنلالاان شلالاد نلالااتوان و زرد و  غلالار     در آن ره مشلالالاتری از شلالالاو  دلبلالالار 
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 که چشک هر کلاه بلار جسلاک وی افتلااد    

 

 تصلالاور کلالارد کلالااو کاهیسلالا  بلالار بلالااد 

 (01 : همان)                            

این احوال در گفت و گوی مشتری و بدر کامغر نوایا  است؛    هنگام کاه مشاتری باا ساوز           

« سیاهی گلیم بخت»و « از تباهی احوال»گشاید و در وصف حال خود درو  و ناله لب به سخن می

بیند؛ به بیاانی دیگار، خلا  و    ای از معشوق میگوید، بهبودی حال خویش را یافتن نشانهسخن می

 :رسدی مبهم وی، با یافتن معشوق به پایا  میخو

 کلالاه احلالاوال ملالارا رو در تباهیسلالالا       

 کنلالاون یلالام ناملالاه پلالایش یلالاار ملالان بلالار    

 

 گللالایک بخلالا  ملالان رو در سیاهیسلالا    

                          جلالالالاوابی سلالالالاوی بیملالالالاار وی آور 

 ( 6 : همان)                           

و «  ب در هااو  کوبیاد   »باا گفاتنِ عبااراتی از قبیاخ     در گفت و گوی بدر و مشتری، بادر         

 شکارا به خل  و خوی مبهم مشتری اشاره کرده اسات و او را  « فکر در هر کاری دخالت کرد  بی»

 :از این کار بر حذر داشته است

 بلالاه دسلالاتان آب در هلالااون چلالاه کلالاوبی 

 مکلالان بلالای فکلالار در هلالار کلالاار ملالادخل  

 

 یبلالابلالاه مژگلالاان کلالااه از خلالارمن چلالاه رو 

 تصلالالاور کلالالان ز اول بلالالارون شلالالاد را

 (60 : همان)                           

 

 زیبایی ماشو  5- 

شود؛ اگرچاه در پشات سار    گر میبه شکخ معشوق زیبا جلوه»بر اساس دیدگاه یون،، اغلب       

بناابراین مارد در   ( 322: 3122یونا،،  )« .هاا تّرباه را باه هواراه دارد    ضونی از ساال  ةخود اشار

در بخش  غازین منظومة مهر و . از معشوق زیباروی داشته و به او گرایش دارد ناخود گاه تصویری

ای که از معشوق ترسیم شده است با  نیوا مطابقت دارد؛ لذا تصویری که مشتری در مشتری، چهره

اگرچه مهر دارای عنصر . شودذهن خود از مهر دارد معشوقی است که هوچو  زنی زیبا نوایا  می

های زنانه مطرح گیرد در وصف او، ویژگیهنگامی که در جایگاه معشوق قرار می نرینه است، ولی

. ساازد ای که این توصیفا  ز  زیباروی خیالی را بر دیدگا  مخاطب نوایاا  مای  شود؛ به گونهمی
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کاه هواواره در ادب فارسای بارای وصاف      « زلف هنادو »و « عارض»، «سونبر»: هایی از قبیخواژه

ده شده ، در این منظومه برای عنصر نرینه استفاده شده است که بیانگر تشاابه  معشوق ز  به کار بر

 :مهر و معشوق زیبایی  رمانی در ذهن مشتری است

 کلالالاه دیلالالاده غیلالالار ملالالاوی آن سلالالامنبر

 ز سلالالالاودای جملالالالاال او مشلالالالاوش  

 هلالالالاای شلالالالایدا سلالالالاواد اعظلالالالاک دل

 آن زللالالالالاف هنلالالالالادو ةدرون حلقلالالالالا

 ای از وی گشلالاادهصلالابا چلالاون حلقلالاه  

 تسلالاخیر هلالاا را بلالاه ر کلالارده دلمسلالاخر

 چلالاو او ماللالام رقلالاابی کلالا  ندیلالاده   

 چلالاو در سلالاودای او از سلالار بلالار آملالاد   

 

 شبی کامد بلاه قلادر از مهلار بلار سلار      

 ز شوقش عارضلاش دایلاک بلار آتلاش    

 به هلار سلاو حللاس بسلاته بهلار سلاودا      

 چلاین را قلادر یلام ملاو    نبوده مشلام 

 جهلالالاانی نقلالالاد دل بلالالار بلالالااد داده 

 خرد بر بسته چون مجنون بلاه زنجیلار  

 بلالاه دسلالاتان و تطلالااول سلالار کشلالایده 

 داران سلالارآمدز آن شلالاد بلالار کللالاه ا  

 (36: 35  عصار تبریزی، )            

داشتن اندامی کشایده  »ای هوچو  های ویژههای مطرح شده در بالا، در کنار مشخصهویژگی        

دار و بلند و چشوا ِ سیاهِ بزرگ و و متناسب، کور باریک، لبا  زیبا و دها  کوچک، موی سیاهِ مو 

 .«ها نیمت از مختصا  ظاهری  نیوا استمی قادر به درک عو  واقعیتّ این چشمسحرانگیز که ک

 ل در ذهان خاود دارد کاه    هر ماردی تصاویری از معشاوق  رماانی و ایاده     ( 77:3172فرودهام، )

زمانیِ حیا  بشر، مشترکا  و مشابها  زیادی باا هام    ةخصوصیّا  این معشوق متعالی در گمتر

سرا از هوا  اوّلین ظهور شاعر فارسای تااکنو     ی به اشعار شاعرا  غزلاگر نگاه مّول. داشته است

ها و صفاتی که برای توصیف معشوق به کار رفتاه  ویژگی. انداخته شود، مؤید این گفته خواهد بود

اناد هار شااعری مضاوونی را باه کاار       های گوناگو  توصیف شدههوگی یکی است؛ ولی به شیوه

کناد و در ایان   توصیف او با دیگاری فارق مای    ةرده است ولی شیوبرد که دیگری از    بهره ب می

های مهر و مشتری شده است، با معشوق  رمانی شباهت ةرابطه، توصیفاتی که از معشوق در منظوم

 .فراوانی دارد

 



      
 

 
  

    

 در منظومه غنايي مهر و مشتري اثر عصار تبريزي   تحليلي بر كهن الگوي آنيما            71
 

 بخشیحیات 0-5

بخشی را به هوراه دارد؛ به بیانی دیگر،  نیوا، سرنوو  نفاس  معشوق  رمانی، خاصیتّ حیا  

: 3102؛ به نقخ از مورناو،  11: 3171باقری خلیلی و محرابی کالی، ) .ی و دام جاودانگی استزندگ

تواند نابودگر و قهار و کشنده باشاد، خاصایتّ حیاا  بخشای و     عشوق در عین حال که میم( 21

مقصود از ». شودزندگی بخشی نیز دارد؛ به هوین جهت در وادی عرفا  از بقا و فنا سخن گفته می

توتّ  و برخورداری از لذّا  حیا  و از دیدة عاش ، وصول به معشوق و مطلوب اسات و   زندگی

ای است بارای  حصول مقصود، زندگی ارزش واقعی ندارد و بنابراین عور و امتداد حیا  وسیلهبی

 گونه اهویّتای نادارد و     حصول لذّا  و رسید  به معشوق دلخواه و گذشت عور و روزگار هیچ

رد، وجود    چیزی است که غایت زندگانی است و چو  این غرض حاصخ گاردد و  چه ارزش دا

 .«دهاد مقصود در کنار باشد، هیچ تأسافی بار فاو  وقات و ساپری شاد  روزگاار، دسات نوای         

اش را منوط بر امید وصال مهار و یااد   ای به مهر، زندگانیمشتری در نامه( 18-13:3191فروزانفر،)

 :دانداو را حرز جا  خود می

 کلالاه ای یلالااد جماللالا  حلالارز جلالاانک  

 حیلالالااتک فلالالار  امیلالالاد وصلالالاال    

 

 هلالالاوای قامتلالالا  اصلالالال روانلالالاک   

                                فکلالالار خیاللالالا   ةمااشلالالاک فضلالالال 

 (65 : 35  عصار تبریزی، )          

در نظر او رسید  به مهار،  . ای در برنداردبرای مشتری زندگی بدو  عش  هیچ مزیتّ و فایده      

بناابراین ارزش روزهاا   ». اسات « نقش مقصود ازکارگاه همتی»حیا  و به تعبیر حافظ هدف غایی 

وقتی وصال دست دهد و مقصاود حاصاخ گاردد، زنادگی معنای      . برای او به وصال محبوب است

 (182:3101یوسفی،)« .فی نیمتسّأگاه از سپری شد  ایام دیگر تومفهوم پیدا می کند،   

 

 ماشو  دس  نیافتنی 5-5

به دلیخ داشاتن حالات مااورایی در    ». دهد نیوا، معشوق را  رمانی و دست نایافتنی جلوه می       

 «.شاود  اغلاب بمایار دور از دساترس دیاده مای      ودهاد  لین نوودها خود را به راحتی نشا  نویاوّ

شاود کاه در عاالم    فرد زمانی عاش  می»یون، معتقد است ( 331: 3173نژاد و هوکارا ، سلوانی)
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در این . معشوقی را بیابد که خصوصیا  وی با  نچه در ناخود گاه جوعی دارد منطب  شود خار ،

حال شخص، عاشا  شاده و نیرویای عظایم و شاگفت کاه در ناخود گااه وی وجاود دارد او را         

مهر، معشوق ( 21: 3117اردوبادی، ) .«کشانداختیار به جانب معشوق و محبوب میکورکورانه و بی

پروراند تا از ایان  مشتری را در خیال خود می ةداند و از هوین روی، چهرتنی میخود را دست نیاف

 .طری ، درد هّرا  را التیام بخشد

 دو علالالاالک را بلالالاه کلالالاا  فکلالالار بسلالالا رد

 یلالای دسلالا در آخلالار داد خلالاوبش مانلالای

 کلالاه بلالار للالاوحی نگلالاار صلالاورت یلالاار   

 

 بلالاردز کلاوی هجلار پلای بیلارون نملای      

 خیالش بلاا دل خلاود صلاورتی بسلا     

 آیلالاد پدیلالادار  یلالایمگلالار زو مانلالای 

 (0  : 35  عصار تبریزی، )         
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 گیرینتیجه

 مادیناه،  عنصار  .الگوی  نیوا استالگوهای به کار رفته در منظومة مهر و مشتری، کهنکهناز        

 مبهم، خوهای و خل  احماسا ، :است؛ هوانند مرد روح در زنانه روانی هایگرایش توامی تّمّم

 باه  نمابت  احماساا   شخصای،  عشا   تقابلیّ، غیرمنطقی هایحماسیتّ پیامبرگونه، ایهمکاشفه

هاای  چو  منظوماه . نیمت کوتر دیگر های   از اهوّیّتش که ناخود گاه با روابم سرانّام و طبیعت

ها شاکخ   تبلور فرهنگی ناهوشیار جوعی در قالب ترسیم قهرمانی همتند که در ضون داستا  غنایی

سازی شخصیتّ قهرما  باا بافات   یند حخ    نقطه هوما  ها با محیم و فرعارض   گیرند و ت می

هاای   پیرامو  و سازگاری اوست، بنابراین شخصایتّ عاشا  و معشاوق و نواایش تعاارضِ جنباه      

غنایی مهار و   ةاگرچه در منظوم. ها استا  روانی    نیووس و  نیوا در وجود  نا ، تبلور مختصّ

گی دو شخصیتّ با ویژگی نرینه است ولی نوودهای  نیواا نیاز در    باه    مشتری، سرگذشت دلداد

ترین اشکال  نیوا در این منظومه مهمّ. شودخورد که اغلب به شکخ  نیوای مثبت ظاهر میچشم می

بخشی ومعشوق دسات  های غیرمنطقی، زیبایی معشوق، حیا نوایش  نیوا به شکخ پری حماسیتّ

هاای  نیواایی ایان    ترین ویژگییرمنطقی و خل  و خوی مبهم از مهمّهای غحماسیتّ.اس نیافتنی 

یند رشد روانی شخصیتّ مهر، گرایش باه   در فر. شودمنظومه است که در سرتاسر داستا  دیده می

مصداق یافته است و مشتری نیاز،  نیواایی باا    « معشوق زیباروی و دست نایافتنی» نیوا به صور  

تّرین عامخ برتاری  مهم. درگیر است« های غیرمنطقیحماسیتّ»و  «خل  و خوی مبهم»های ویژگی

ة نوودهای  نیوا بر  نیووس در منظومة مهر و مشتری این است کاه در ایان منظوماه، اغلاب رابطا     

 . شودعاشقانه، بین دو عنصر نرینه دیده می

 

 

 

 

 

 



 
 
 

            
  

        1041         بهار  /        55شماره   /     نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  71
 

 فهرس  مناب  و مآخذ

 کتابنامه: الف

 . توس :تهرا اری، ل ستّترجوه جغ، عشس، 3190 لندی، رنه،  -3

 .امیرکبیر: تهرا  ،شناسی تحلیلی کارل گوستاو یون مکت  روان، (3117)اردوبادی، احود،  -1

 .1اپمروارید، چ: ، تهرا  فرهن  اصطلاحات ادبی ، (3191) ،داد، سیوا -1

 .رماز و مثاخ در روانکااوی    ،یونلا   روانشناسلای  در اساسی مفهو  سه ،(3122) ،اری، جغلستّ -7
 .توس: تهرا 

 .فردوس: ، تهرا انوا  ادبی، (3193)شویما، سیروس،  -1

، تصاحیح رضاا   مشتری؛ عشلاقنامه مهار و  ، (3191)الدّین محوّد بن احود، عصار تبریزی، شوس -2

 .دانشگاه عغمة طباطبایی، چاپ اوّل: مصطفوی سبزواری، تهرا 

 .اشرفی: ممعود میر بهاء، تهرا  ةوترج ،روانشناسی تحلیلی یون ، (3172)فرودهام، فریدا،  -9

 .زوّار: ، تهرا (سه جلد)شرح مثنوی شریف، (3191)فروزانفر، بدی  الزّما ،  -0

: ، ترجواة داریاوش مهرجاویی، تهارا     یون ، خدایان  و انسان ملادرن ، (3192)مورنو،  نتونیو،  -7

 .مرکز

 .علوی، چاپ دهم:  ، تهراچشمه روشن دیدار با شاعران، (3101)یوسفی، غغمحمین،  -38

: مشاهد . ، ترجوة پروین فرامرزیها خاهرات رؤیاها اندیشه، (الف3198)یون،، کارل گوستاو،  -33

 . ستا  قدس رضوی

شارکت  : ترجوة فاؤاد روحاانی، تهارا    ، شناسی و دین روان، (ب3198) ،___________  -31 

 .، چاپ سوم(با هوکاری امیرکبیر)های جیبی سهامی کتاب

 ساتا   : ، ترجوة پروین فرامرزی، مشاهد چهار صورت مثالی، (3192)  ،______ _____ -31

 .قدس رضوی، چاپ دوم

جاامی،  : ، ترجوة محوود سلطانیه، تهارا  انسان و سمبولهایش، (3101) ،___________  -37

 .چاپ چهارم

 



      
 

 
  

    

 در منظومه غنايي مهر و مشتري اثر عصار تبريزي   تحليلي بر كهن الگوي آنيما            72
 

 مجلارت -ب

در غزلیلاات حلااف    تحلیلال آنیملاا   » ،(3171)باقری خلیلی، علی اکبر و منیاره محرابای کاالی،     -31

، ساال چهااردهم، شاوارة    نامه ادبیّا  غنایی دانشگاه سیمتا  و بلوچماتا  پژوهش، «شیرازی

 .12-7: بیمت و ششم، صص

 در آنیموس و آنیما الگوی کهن دو بررسی و نقد»، (3171)بهرامی رهنوا، خدیّه و هوکارا ،  -32

-312: صص شانزدهم، شوارة ،نهم سال ،حواسی ادب نامة پژوهش، «نامه بانوگشس  منظومة

372. 

بررسی و تحلیل چیستی و چگلاونگی ههلاور کهلان    »، (3173)نژاد، صغری و هوکارا ، سلوانی -39

دورة چهاارم،   ،نشریة ز  در فرهنا، و هنار  « الگوی آنیما و آنیموس در شار هاهره صفارزاده

 .312 -389: شوارة اوّل، صص

« نمودهلاای مثبلا  آنیملاا در ادبیلاات فارسلای     » ،(3109)صرفی، محوّدرضا و جعفر عشقی،  -30

 .00 -17: سوم، صص، شواره ة اوّلدورفصلنامة نقد ادبی، 

، نشاریه  «نظلاامی  مجنون و منظومة لیلی عشس در الگویکهن نقد»، (3171)، طایفی، شیرزاد -37

 .318 -311 :، صص1/97 تاریخ ادبیّا ، شوارة

مّلّاة میاراث،   ، «ر و عارع توانمند آذربایجانعصار شاع»، (3102)مصطفوی سبزواری، رضا،  -18

 .31-7: چهارم، صص ةشوار

 پارسی آثار در سبکی ای مشخرصه محور، زن های اسطوره»، (3171)مونما ، فرزانه و هوکارا ،  -13

 بهاار ) فارسای  نثار  و نظام  شناسای  سبک تخصّصی فصلنامة، «غزراله علیزاده و یترقر گلی پور،

 .772  - 791: صص 13 پیاپی پائیز، شوارة م،سو شوارة ششم، سال (ادب

23- Beebe, John, (2007), Type and archetype. Journal of Analytical Psychology. Vol 

18, No.2. 

 
 

 

 


